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شايد اگر در سرآغاز قرن اخير همه هياهوهاى ادبى 
به دعواى شعر نو و مخالفانش معطوف نمى شد، غبار 

برخاســته از اين دعواها نمى نشست 
بر صاحبان نام هاى درخشانى كه بى هيچ دعوا و 
ادعايى در عرصه هنرنمايى خويش بهترين بودند... 
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  شهردار کلائی:

 ا���ن ��ارد از ����� ای �� ا�� ������ ۸۰۰��ار���ی ���� ���� و ���ان 
���� ��رس را ا��ا �����، ��ن در آ���ه د��ر ����ت ��ی �� ����

  ریاضی، رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای شهر:

����ری ا����ده ��ه در ���ان �������ه
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد: 
در حال تعیین ساز و کار بازسازی این بنا هستیم
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یادداشت روز
از سرسری خوانان 

بیزارم

به دعواى شعر نو و مخالفانش معطوف نمى شد، غبار 
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بنا به گفته ناظر گمركات خراسان رضوى، 

خبر

1500تن مواد اوليه، 200تن ماشين آلات و 
150تن قطعات و كالاهاى واسطه اى مانده 
در گمرك اســتان با مجوز اخيــر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت آماده ترخيص است.
به گزارش ايرنا، اميد جهانخواه اظهار كرد: با 
توجه به تصميم ستاد هماهنگى اقتصادى 
دولت كه به تازگى ابلاغ شــده است، همه كالاهاى 
اساســى و ضرورى مورد نيــاز واحدهاى توليدى 
كه تا دهم آبان داراى قبض انبار اســت، براســاس 
اولويت هاى اعلامى وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
استفاده از ارز صادراتى يا ارز متقاضى يا ارز تأمين شده 
بانك مركــزى به صورت درصــدى از گمرك قابل 
ترخيص است. ناظر گمركات خراسان رضوى گفت: 
همچنين ترخيص همه مواد اوليه، اجزا و قطعات و 

ملزومات مرتبط با بخش توليد با تشخيص و تأييد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از گمرك به صورت 
درصدى و بدون دريافــت كد رهگيرى بانك انجام 
خواهد شد. وى اظهار كرد: ميزان كالاهاى متروكه 
در خراســان رضوى مانند مواد شيميايى، كاميون 
كشنده، هواپيما و پشــم مربوط به سال1395 تا 
كنون است كه شامل 220تن كالا در سال1395، 
20تن كالا در سال1396، 40تن كالا در سال1397 

و 50تن كالا در سال1398 است.
جهانخواه افزود: اين كالاها طبق قانون بايد تحويل 
ســازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى شود تا 
از طريق اين ســازمان به فروش برسد. وى ادامه داد: 
اين كالاها بر اساس اظهارنامه گمرك، متروكه اعلام 
شده و منتظر تحويل به سازمان جمع آورى و فروش 

تمليكى است.

معاون هوانوردى و امور بين الملل سازمان 

خبر

هواپيمايى كشــورى  اعلام كرد كه امروز 
تكليف قيمت بليت هواپيما مشخص مى شود 

و نتيجه نهايى آن را اعلام مى كنيم.
به گزارش ايســنا، ابوالقاســم جلالى درباره 
آخرين وضعيت قيمت بليت هواپيما و نتايج 
جلسه هاى برگزارشده، گفت: به نظر نمى رسد افزايش 
قيمتى در نرخ پروازهاى هوايى اعمال شود و تنها به 
ايرلاين ها اجازه مى دهيم تا در گستره و دامنه نرخى 
گذشته به صورت كامل مانور دهند. معاون هوانوردى 
و امور بين الملل ســازمان هواپيمايى كشورى ادامه 
داد: مسافر بايد همه كلاس هاى نرخى موجود را براى 
پروازهاى داخلى در اختيار داشــته باشد تا بتواند بر 
اساس آن تصميم بگيرد با كدام نرخ و قيمت پرواز خود 
را انجام دهد؛ بنابراين ايرلاين ها اجازه ندارند هيچ يك 

از نرخ ها را حذف كنند. جلالى تأكيد كرد: در اين راستا 
همه دســتگاه هاى نظارتى مانند ســازمان تعزيرات 
حكومتى ورود كرده اند تا بر اعمــال نرخ قانونى روى 
پروازهاى داخلى نظارت كنند و از اين پس اجازه افزايش 
قيمت بليت هواپيما خارج از دامنه نرخى مصوب سال 
گذشته را نخواهيم داد. وى درباره لزوم رعايت ظرفيت 
60درصدى هواپيما براى پروازهاى داخلى و خارجى، 
گفت: اين آيين نامه را بايد همه ايرلاين ها در همه پروازها 
رعايت كنند و اگرچه ايكائو و هيچ يك از سازمان هاى 
بين المللى چنين آيين نامه و دســتورالعملى را براى 
پروازها اعلام نكرده اند، اما بر اجراى دقيق و صحيح آن 
بر اساس توصيه هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى نظارت خواهيم كرد و اگر هر يك از شركت هاى 
هواپيمايى در اجراى اين آيين نامه ها كوتاهى كنند، 

براى پروازهاى آينده به آن ها مجوز داده نخواهد شد.
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یادداشت روزیادداشت روزیادداشت روز

اينكه نســلى در راه اســت كه مى توان بدان اميدها 
بست، حرفى است كه اين روزها پيوسته با خودم تكرار 
مى كنم. نشانه هايى هم براى اثبات اين مدعا دارم كه 
به مناسبت هايى به آن ها اشاره كرده ام و پس از اين اگر 
جايش باشد و امكانش پيش بيايد، باز هم تكرار خواهم 
كرد، اما حواسمان باشد كه اميدبستن به فردا وسيله اى 
براى دفاع از وضع موجود نشود. از خودتحقيرى كه اين 
روزها مد روز اســت و باب طبع رسانه هايى كه چشم 
ديدن ايران و ايرانــى را ندارند، حالم به هم مى خورد، 
اما به همان اندازه از اينكه خودمان را تافته جدابافته اى 
فرض كنيم و گمان كنيم ســبب رشــك آسمان و 
فخر زمين هســتيم نيز بيزارم. بايد واقعيت را درباره 
خيلى از چيزها درباره خودمــان بپذيريم تا بتوانيم 
راه برون شدى براى رهايى از ميان مايگى و فرومايگى 
بيابيم، وگرنه نه تنها به دركات اسفل سقوط خواهيم 
كرد، بلكه اين وهم در ما روزبه روز تقويت خواهد شد 
كه هيچ مشكلى نيست و همه چيز روبه سامان است. 
نه خير؛ اين گونه نيست! حداقل درباره وضعيت كتاب 
و كتاب خوانى هرگز اين گونه نيست. اينكه فلان مدير 
را به تلويزيون بياوريم و در يك برنامه تخصصى از زبان 
او بشنويم: «وررفتن با اينستاگرام هم نوعى مطالعه 
محسوب مى شود!» يعنى آشــكارا به خودمان داريم 
دروغ مى گوييم. يعنى مصداق تام و تمام جهل مركب. 
تا پرده خودفريبى را كنار نزنيم، آن اميدى كه از آن 
سخن مى گوييم و به آن دل بسته ايم، به اين زودى ها 
از راه نخواهد رســيد. كتاب خوانى امرى جدى است. 
اگر قرار است كســى از اين حرف بترسد و هيچ وقت 
سراغ كتاب نرود، به درك! مگر فوتباليست شدن كار 
راحتى است كه مدام و به انحا و اقسام مختلف درباره 
جذابيت هاى پنهان و آشــكار آن برنامه مى سازيم و 
نوجوان ها و جوان هاى اين مملكت را به سمت آن سوق 
مى دهيم و اين همه هزينه و انرژى صرف آن مى كنيم؟ 
چطور بازى فوتبال نياز به تمرين و وقت گذاشــتن و 
تمركز و مداومت و استقامت دارد، اما مطالعه آن قدر 
مسخره و سرســرى اســت كه با تورق اينستاگرام 
يك سان پنداشته مى شــود؟ نه نوشتن آسان است و 
نه خواندن. اينكه همگان امكان خواندن و نوشتن را 
يافته اند، در ظاهر اگرچه مطلوب است، اما در باطن جز 
به گسترش جهل و همگانى شدن عوام زدگى مددى 
نخواهد رســاند. در اين ســال ها اين همه كارشناس 
و كارشناس ارشــد و دكتر به جامعــه ايرانى افزوده 
شده است؛ در اين ســى چهل ســال هم چند برابر

 به جمعيت. 
با ايــن حســاب دودوتــا چهارتايــى بايــد تعداد 
كتاب خوان هاى ما هم به طرز چشــمگيرى افزايش 
پيدا كرده باشند. آيا اين گونه است؟ اينك با اين كارى 
ندارم كــه در جامعه اى كــه كتاب خواندن فضيلت و 
ارزش محسوب نمى شود و قدر و قيمت آدم ها را فقط و 
فقط پول تعيين مى كند و بس، سخن گفتن از كتاب و 
كتاب خوانى امرى است بيهوده تر از بخيه زدن بر هوا و 
مشت كوفتن بر سندان. در اين باره بارها و بارها نوشته ام 
كه البته آن هم كارى عبث بوده اســت؛ منتها حرفم 

اينجا چيز ديگرى است...
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
حدیث روز
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  اذان مغرب ۱۶:۴۲   

 نیمه شب شرعی ۲۲:۳۳ 
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رضا سلیمان نوری

۲۴آبان۱۲۸۸ در تاریخ قانون گذاری ایران زمین، روز خاص و 
مهمی است. در این روز نخستین جلسه دومین مجلس شورای 
ملی ایران با حضور سلطان جوان، احمدشاه قاجار و عضدالملک، 
نایب السلطنه وی و سران دولت وقت مشروطه، آن هم پس از 
گذشت یک سال و ۴ماه و ۲۱روز از پایان فعالیت نخستین دوره 
مجلس شورای ملی، برگزار شد. روش انتخاب نمایندگان در این 
دوره برخلاف دوره نخست، براساس صنف نبود و نمایندگان به 
روش غیرمستقیم و دومرحله ای انتخاب  شدند و البته تعداد آن  ها 
از ۱۶۰نفر به ۱۲۰نفر کاهش یافت. انتخابات نمایندگان در طول 
دوره دوم مجلس شورای ملی همچنان ادامه پیدا کرد، به طوری که 
بسیاری از نمایندگان به دلایل گوناگون، تمام دوره دوم را درک 
نکردند. این مجلس با حضور ۶۱نفر افتتاح شد و منتخبان مردم 
به تدریج از نقاط مختلف کشور وارد مجلس شدند. در طول این 
مجلس ۱۲کابینه روی کار آمدند. عبدالحمیدخان متین السلطنه، 
آقاسیدحسین اردبیلی، عبدالحسین خان معززالملک(تیمورتاش)، 
سیدیعقوب صدرالعلما، شیخ حبیب ا... افتخارالواعظین، میرزاباقر 
حسام الذاکرین، حاج محمداسماعیل کاشف، میرزامحمدصادق 
طباطبایی، آقاشیخ علی، محمدهاشم میرزاافسر(شیخ الرئیس) و 
قوام الاسلام، افرادی بودند که در کل زمان یا بخشی از فعالیت این 

دوره مجلس، نمایندگی مردم شهرهای مختلف خراسان را برعهده 
داشتند. نمایندگان این مجلس در نخستین گام فعالیت خود، 
حاج ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس را به عنوان رئیس سنی مجلس 
برگزیدند و سپس به کابینه سپهدار رأی اعتماد دادند و یپرم خان را 
رئیس نظمیه تهران اعلام کردند. مجلس دوم موفق شد وامی به مبلغ  
یک میلیون و۲۵۰هزار پوند از بانک شاهی برای بازسازی ساختار 
اداری وصول کند. همچنین ۱۱افسر سوئدی را برای ایجاد نیروی 
ژاندارمری و ۱۶متخصص مالی آمریکایی را به ریاست مورگان شوستر 
برای سازمان دهی مجدد نظام مالیاتی استخدام کرد. در مجلس دوم 
دو فراکسیون مهم فرقه اعتدالی با ۵۳نماینده و گرایش محافظه کار 
و فرقه دموکرات با ۲۷کرسی و گرایش اصلاح طلب حضور داشتند. 
آیات عظام بهبهانی و طباطبایی، سپهدار اعظم و عبدالحسین میرزا 
فرمان فرما از رهبران شاخص اعتدالیون بودند که روحانیان، تجار و 
پیشه وران، حمایتشان می کردند. سیدحسن تقی زاده، محمدعلی 
تربیت، سلیمان اسکندری و محمدرضا مساوات هم بزرگان فرقه 
دموکرات در مجلس بودند. ترور آیت ا... بهبهانی، نخست وزیری 
مستوفی الممالک، واقعه پارک اتابک، مصادره اموال شاهزاده 
شعاع السلطنه توسط مورگان شوستر، تصرف انزلی و رشت توسط 
روسیه و اعلام اولتیماتوم به ایران برای اخراج شوستر، مهم ترین 
وقایع این دوره مجلس بود. مجلس شورای ملی دوم را درپی 
همین اولتیماتوم پس از برگزاری ۳۳۱جلسه، سوم دی ١٢۹۰، 

نایب السلطنه ناصرالملک منحل کرد.
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«هر از چند گاهی این مشکل پیدا می شود...»

  نکته
«هر از چند گاه» که در معنــای قیدی به کار می رود، در زبــان معیار ترکیب 

درستی نیست و بهتر است به جای آن از:
 گاهی

 گهگاهی و... 
اســتفاده کرد. در صورت به کاربردن آن، باید واژه «چند» _که حشو است_ 

حذف شود.
#زین_قند_پارسی

تصویری از شکست آقای دروغگو

تا همین روزگار معاصر، کدوهایی کوزه ای 

یم
قد

د 
شه

م

بود که از آن برای نگهداری حبوبات و نبات 
و نیز سرکه و آبغوره و... استفاده می کردند. 
ما در مشهد به آن کدوها، «کدو چلیمی» یا 
«کدو قلیانــی» می گفتیــم. از آن کدوها 
علاوه بر آنکه کوزه می ســاختند، ته قلیان 
هم درســت می کردند؛ برای همین هم به 
آن چلیمی یا قلیانی می گفتنــد. چلیم، ظاهرا نام 
ترکی قلیان اســت. هنــوز هم در مناطق شــرقی 

خراســان، به قلیان، چلیم می گویند. این اسم کم وبیش در 
مشــهد هم رایج بــود. یک دوبیتی هــم بود که روســتاییان 

می خواندند: 
چلیم گفتا که کُل کُل می کنم من / صدا مانند بلبل می کنم من  
//  می رم در مجلس گرم زنانه  / نگاه بر خرمن گل می کنم من
می دانیم که برای روشن کردن قلیان از تنباکو و برای روشن 
کردن چپق از توتون استفاده می کنند که از لحاظ ظاهری 
شــبیه به تنباکوســت اما از نظر ســاختار شــیمیایی، با آن 
متفاوت است. در قدیم، ســرگرمی و تدخین مردان، بیشتر 
چپق بود. مردها همیشه کیسه توتون و چپقشان در جیبشان 
بود. معروف بود کــه در تعریف لوتی می گفتنــد: «لوتی آن 

است که دود چپقش، هفت رنگ است.»
یادم می آید مرد قلندری هم با سر و مویی مخصوص بود که 
در شهر می گشت و با حالتی فیلسوفانه درحالی که سرش را 
تکان می داد، مرتب تکرار می کرد: کــس نداند که در چلیم 

چه لِم است.
مرادش هم این بــود که کســی نمی دانــد در آفرینش، چه 
حکمت هایی وجود دارد. البته برای مردم هم عجیب بود که 
بر نی قلیان مک می زنند، اما هوا در آن پیدا می شود و در ته  
قلیان قل قل می کند. این، فقط یکی از انواع کدوهایی بود 
که در زندگی قدیم مصرف می شــد و جالب آنکه بیشتر شان 
در همین مشــهد و اطراف آن به عمل می آمد. کدومسمایی 
را آن وقت ها کدوآبی هم می گفتند. کدوآبی الان هم فراوان 
است. کشاورزها هنگامی که این کدو اندازه خیار می شود، 
آن را می چینند و روانه بازار می کنند. سبزی فروش ها هنگام 

فروش آن می خواندند:
کدو مسمایَه، دشمن صفرایَه.

این کــدو همــراه بادمجــان یــا بــدون آن، پخته 
می شــد کــه همیــن خــوراک کدویی اســت که 
حالا هــم کم وبیش در خانه ها مصرف می شــود. 
زارعان این کــدو را فراوان می کاشــتند. هرچه را 
که می توانســتند، برداشــت می کردند و بقیه آن 
را می گذاشــتند به بوته بماند و برسد و تخم کند. 
هنگام میزان، یا همین پاییز، آن ها را می چیدند و 
چون جدار آن چوبینه می شد، با کاردهای سنگین 
آن را تکه تکه می کردند. تخم های آن را برای آجیل 
جدا می کردند و مابقی اش را به چهارپایان می دادند. تخمه 
کدو، درواقع همین تخم هاست. علاوه بر این، کدوتنبل هم 
بود که کدوهای گرد بزرگی است و گاهی حتی تا ۴۰،۳۰کیلو 
می شود. در قدیم از این کدوها، مربا تهیه می  کردند که مربای 
بسیار خوشمزه ای هم بود. پوست کدوتنبل را جدا می کردند 
و گوشــتش را به اشــکال زیبا قالب می زدند و دوســه روز در 
آب آهک می خواباندند. بعد، آن را با شــکر می جوشاندند و 
مربایی خوش رنگ مانند مربای بالنگ درست می شد. ماندن 
کدو در آب آهک، آن را بسیار ترد می کرد که زیر دندان بسیار 
عالی بود و کِرت کِرت می کرد. کدوحلوایی هم بسیار فراوان تر 
از حالا بود. کشــاورزها و آن هایی که آب و زمینی داشــتند، 
گوشه وکنار زمین از همین کدوها می کاشــتند و اول فصل 
ســرما، محصولش را جمع آوری می کردند. وقتی محصول 
کدو می رسید، توی حیاط ها یا روی پشت بام ها پر می شد از 
کدو. زن ها می نشستند و کدوها را خرد می کردند. تخم های 
آن به مصرف آجیل می رسید و کدوهای ریزریزشده، خوراک 
دام ها می شــد. البته خانم ها از همین کدوهــای حلوایی، 
حلوا هم می پختنــد که طبــخ آن هنوز هــم کم وبیش رایج 
است. گاهی هم از همین ورقه های کدو، کف قابلمه های پلو 
می چیدند و پلو را با همان ته دیگ کدو می خوردند که بسیار 
هم خوشمزه بود. در مشهد به این کدوها، «کدوی اُرگنجی» 
گفته می شد. ظاهرا به این دلیل که بذرش در قدیم از ارگنج 
آورده می شد و ارگنج شهری است در منطقه قفقاز، در کشور 
آذربایجان کنونی که در گذشته، جزو ایران بود. یک کدوی 
تزیینی هم بود -البته هنوز هم هست- که از کدوهای دیگر، 
بسیار کوچک تر و اندازه پرتقال یا دستنبو بود. این کدو را هم 

گوشه  طاقچه ها می گذاشتند برای زیبایی خانه.

در عصــر کنونــی، خبــر، 
مهم ترین پیام رسانه هاست. 
رســانه های نوین با بازتاب 
اخبــار متنوع و گســترده، 
تلاش می کنند موجودیت 
خود را به عنوان رســانه برتر 
و مؤثرتر در جهــان معاصر، 
معرفــی و تثبیــت کنند. از 
زاویه ای دیگــر، خبر رابطه 

انسان را با بسیاری از مقولات موجود در 
زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصــادی، امنیتی، دینی 
و... تبییــن می کند و جهت گیری های 
خــاص ذهنــی و عملــی وی را متبلور 

می سازد.
هویــت خبــر، بــدون درنظــر گرفتن 
ســازندگان و بازیگران اصلی و هدف ها 
یا گرایش هــای آنــان در تولیــد خبر، 
چنانچــه انعکاســی از واقعیت محض 
باشد، نوعی از مقوله های آزاد از ارزش 
اســت. اما هیچ گاه خبر، پیامی دارای 
معنای خــاص، بــدون گرایــش ویژه و 
ارزش اخلاقی و انسانی نیست. اصولا 
خبر، پل میان واقعیت و انســان است. 
واقعیتی که در متن جامعــه و طبیعت 
اتفــاق می افتد و گاهی بــدون دخالت 
مستقیم انسان به وجود می آید. اما خبر 
را در بسیاری از مواقع، انسان می سازد 

و عرضه می  کند.
اندیشــمندان حــوزه خبــر، شــروع 
روزنامه نگاری حرفه ای را از قرن هفدهم 
میلادی می دانند. اما دولت ها از زمان 
دودمان هان در چین باستان، اقدام به 
انتشــار بولتن های خبری عام کردند؛ 
البتــه تابه حال آثار تاریخی ســده های 
متقدم اســلامی که مورخان باتوجه به 
داده هــای شــفاهی و متنــی تدویــن 
کرده اند، با نــگاه روزنامه نگاری تبیین 

نشده است.
متــون تاریخی اســلامی از ســده اول 
هجــری قمــری را مورخــان متعددی 
نگاشــته اند. اولین آثار در این حوزه با 
نگاه به سیره پیامبر اکرم(ص) نگاشته 
شده است. عروه بن زبیر، فرزند صحابه 
بــزرگ پیامبر، اولین کســی اســت که 
کتابی در این باره به رشته تحریر درآورده 
است. در دوره های بعدی نیز این رشته 
علمی توســعه فراوانی پیدا کرده است 
و افرادی بــا توجه به اتفاقــات تاریخی 
پیش آمــده در عرصه تمدن اســلامی 
به گــزارش همــه وقایــع پرداخته اند. 
اما ســوال مهمی کــه در ذهن شــکل 
می گیــرد، این اســت که آیــا می توان 
به مورخــی کــه در ســده های متقدم 
می زیســته اســت، به دید خبرنگاری 
حرفه ای که به ثبت وقایــع روزگار خود 

می پردازد، نگاه کرد؟
نوع نوشــته های تاریخی در سده های 
متقــدم به صــورت روایی و نقلــی بوده 

اســت، به گونه ای کــه مــورخ، 
وقایع را براساس منابع شفاهی 
و گاهی مکتوب نقــل می کرده 
و به دنبال تحلیــل و داده کاوی 
منابع نبوده است. در عرصه خبر 
نیز خبرنگار گاهی به دنبال نقل 
حقیقی و ساده واقعه یا جریانی 
اســت تا شــرحی از واقعه  ای را 
که اتفاق افتاده است، به گوش 
مردم زمان خود برساند. خبرهای کوتاه 
را می توان در زیرمجموعــه این مفهوم 
جــای داد. در ایــن بخــش، خبرنگار 
به دنبال ارائــه تحلیل و بررســی دقیق 
خبر براساس خبرهای مشابه آن نیست. 
محمد بن جریر طبری، مورخ مشــهور 
قرن ســوم، در کتاب مهــم تاریخش از 
نقــادی روایــات، خــودداری می کرد. 
روش تاریخ نــگاری روایــی بیشــتر در 
آثار مورخان دوره اســلامی به چشــم 
می خورد. درواقع آن ها باور نداشــتند 
که یکی از وظایفشــان در تاریخ نگاری 
علاوه بر روایت، بررسی و تحلیل عقلانی 
آن ها نیز اســت. اما گاهــی خبرنگار با 
اشــاره به واقعه ای، به دنبــال بیان نظر 
خود و کشف رابطه های تشکیل دهنده 
خبــر اســت. کتابــی تاریخــی نظیــر 
فتوح البلدان بلاذری که در قرن ســوم 
نوشته شده است، با توجه به روشی که 
برای کشــف رویداد های تاریخی به کار 
گرفته  است، با اشاره به نقل های متعدد 
تاریخی به دنبال آن اســت که به کشف 

نقلی صحیح و دقیق بپردازد.
روزنامه نگار گاهی گام را فراتر می گذارد 
و یکی از وظایف خود را تحلیل اتفاقات 
خبری می داند و بر این اساس به تحلیل 
رویدادهای اجتماعی درکنار نقل خبر 
می پردازد. گزارش های خبری، یکی از 
این نمونه هاست. هنگامی که خبرنگار 
گزارشی تحلیلی و توصیفی می نویسد، 
علاوه بــر ثبــت خبــر به دنبال کشــف 
روابط علی و معلولی براســاس شرایط 
اجتماعی اســت. ابوالفضــل بیهقی، 
مــورخ مشــهور ســده پنجــم هجری، 
در کتاب ارزشــمندش تاریــخ بیهقی، 
علاوه بــر توجــه بــه رویدادهــای مهم 
تاریخی زمان خــود، به تحلیل جزئیات 
بعضی حوادث پرداخته و آگاهانه آن ها 
را بررسی کرده است. ازجمله در داستان 
بر دار کردن حســنک وزیــر، بیهقی به 
تحلیل اوضاع و احوال دربــار غزنویان 
و مقایســه آن با احــوال برمکیان و قتل 
آنان می پردازد.نــگاه عامیانه به تاریخ و 
مورخان این گونه است که مورخ به ثبت 
وقایع حاکمان و دولت های معاصر خود 
پرداخته است اما با مطالعه آثار تاریخی 
مهم سده های متقدم، می توان دریافت 
که یکی از مولفه های مهــم مورخ برای 
ثبت وقایع، تاریخ اجتماعی زمان خود

 است.

خدمات متقابل تاریخ نگاری و روزنامه نگاری(۱)

از کدوهای چلیمی تا کدوهای اُرگنجی
نگاهی به یکی از محصولات صیفی که در مشهد قدیم، کارکرد فراوان داشت

ت
ـــ

ـــ
ای

رو

تعطیلی نیم بند به وقت ۶ عصر
طبــق مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، مشــاغل گــروه ۲، ۳ و ۴ از ۲۰ آبــان بــه مــدت یــک مــاه موظــف به 
عکس: مصطفی عباسی | فوتوشهر اعمال محدودیت و فعالیت تا ساعت ۱۸:۰۰ هستند.                                       

عکس روز

غلامرضا بنی اسدی

«غربـت کتـاب در دیـار کتابـداران»، فکـر می کنـم تیتـر خوبی باشـد بـرای بیـان عمـق فاجعه ای 
که کتاب بـا آن مواجـه اسـت. اینکـه از غربت سـخن می گوییـم، به گزافـه قلم بـر کاغـذ نبرده ایم. 
انتشـار پرزحمت کتاب با تیراژهـای چندصدتایی، جز غربت چه معنایی می تواند داشـته باشـد؟ 
غربـت واژه ای «محترمانه» اسـت بـرای روزگاری کـه کتاب تجربـه می کنـد، آن هم در ایـران که در 
هزاره هـای پیـش، در کتابـداری و کتاب خوانـی و داشـتن کتابخانه هـای بـزرگ، نامـی  بلنـدآوازه 
داشـته اسـت. امروزمـان امـا چنـان از کتـاب دور افتاده ایم کـه زندگی مان بـه «بی حسـابی» میل 
پیدا کرده اسـت. بـاور قبلـی مردمانمان ایـن بود کـه «زندگی باید حسـاب وکتاب داشـته باشـد». 
آن هم تنها بـه معنای سـنجش ریالی و تومانـی و دلاری نبود. فقط بـه معنای اندازه گیـری و اندازه 
نگه  داشـتن در حوزه اقتصاد نبود، بلکه همه شـئون زندگی را در برمی گرفـت و کتاب و فقط کتاب 
و تفکـر در آن بـود کـه می توانسـت زندگی را بـه حسـاب آورد. اصـلا زیسـتن و انتخاب سـبک های 
بهتـر آن نیازمنـد کتـاب اسـت، تاجایی کـه به جرئـت می تـوان گفـت هیـچ چیـز جـای کتـاب را 
نمی گیـرد، چنـان کـه هیچ چیـز جـای اکسـیژن و آب را نمی گیـرد بـرای زنـده مانـدن. کتـاب هم 
بی جایگزیـن اسـت بـرای تعالـی یافتن حیـات. با ایـن نـگاه، گمـان می کنم بایـد حاکمیـت برای 
فقر کتاب خوانـی و غربت کتاب، چاره ای بیندیشـد. مگر نه اینکه تمشـیت تمام سـاحتی زندگی، 
تکلیف حکومت هاسـت؟ فکر می کنم بـا الکترونیکی کردن مبـادلات در نظـام اداری و مخصوصا 
نظام بانکـی -که در شـماره پیشـین همین سـتون ذکرش رفـت- می توان بـا اختصـاص کاغذ، از 
حـوزه نشـر حمایـت کـرد. گام دوم را هم حتمـا مـردم برخواهند داشـت و کتـاب خـوب، مخاطب 

خوب پیـدا خواهـد کرد.

غربت کتاب در دیار کتابداران

امیرمنصور رحیمیان
 کارتونیست

«آیــا می دانســتید؟» «برای شــما هــم اتفاق 
دارید؟»«هیــچ  «خبــر  اســت؟»  افتــاده 
می دانستید؟و...»از نوشــته هایی که با سوال 
شــروع می شــود، چندان خوشــم نمی آید. به 
نظــرم یک طورهایی فخرفروشــی به حســاب 
می آید. انــگار نویســنده آن ها، معرکــه گرفته 
باشد. تق تق تق دســت هایش را می کوبد به هم 
و داد می زند: همه بیایید تماشــا، من یک چیز 
بدیهی(!) بلدم که شــما بلد نیســتید. بعد که 
جلوتــر می رویــم، می بینیم چیــز خاصی بلد 
نبوده است و بنده  خدا، هیچ هم در خورجینش 
پیدا نیســت، دیگر چه برســد به همه چیز. یاد 
آن ســاده لوحی می افتم که نخ را از ســوزن رد 
کرده بــود و فکر می کرد کشــف بزرگــی کرده 
است. برای همین هم خیلی کم به کار می گیرم 
جملات ســوالی را یا اگر وجود یکی شــان لازم 
بود، سعی می کنم در اول نوشته ازشان استفاده 
نکنم. یک طورهایی به کســی که این نوشــته 
را می خوانــد، اطمینــان دارم و می دانــم که از 
من خیلــی باهوش تر و دقیق تر اســت و خیلی 
چیزهــا می داند کــه من خبــر ندارم یــا عقلم 
بهشــان نمی رســد. با یک حســاب دودوتای 
جزئی، بقیــه را بی عقل و بی هوش به حســاب 
نمی آورم و خــودم را مضحکــه نمی کنم؛ برای 
همین هم معرکه الکــی نمی گیرم که آی ملت، 
بیایید که مــن تازه کشــف کرده ام کــه: «قند 
در چای حل می شــود.» و توصیه اش می کنم 
برای بــزرگان ممالک کــه کرورکــرور «آدم» زیر 
نگین انگشتری شــان دارند. در کله آدم ها هم 
مغز اســت و محصول این عضــو، تفکر و هوش 
است. لازم هم نیســت که بگویم عقل جمعی، 
بهتر از عقل یک آدم اســت. نتیجه اش هم این 
می شــود که مردم اســتنتاج هایی می کنند که 
اصلا خوشــایند آن بزرگوار نیســت؛ موضوعی 
که آدم های زیادی و بزرگان ممالک، کمتر به آن 
توجه می کنند. درست مثل آقای «ترامپ» که از 
بس دروغ به خورد مردم جهان داده است، اگر 
واقعا گوسفندهایش را گرگ پاره پاره کند و واقعا 
در انتخابات تقلب صورت گرفته باشــد، کسی 
باور نمی کند. این موضوع را نباید فراموش کنیم 

که از اولش قرار بود این ســتون به نقد و بررسی 
آثار متناسب با موضوعات روز کارتونیست های 
آن طرف جهــان بپردازد. ولی مگر می شــود به 
عقبه  تفکــری که پشــت یک کارتون هســت، 
بی توجه بود؟ عقبه های اجتماعی، سیاســی 
و فرهنگی هســتند کــه نشــانه ها و نماد های 
یک اثر کارتونی را شــکل می دهنــد. تا آن ها را 
نشناســیم، آن کارتــون یا کاریکاتــور تبدیل به 
یک مشــت خط بی منطــق و صرفــا هماهنگ 
می شــود. ارجاعتان می دهم به کاریکاتورهای 
«دیوید لویــن» -۱۹۲۶ تا ۲۰۰۹- که بیشــتر 
آثارش همین طور هستند. تا وقتی که کمی از 
احوال آن بنده خدایی که چهره اش را ترســیم 
کرده اســت اطلاع نداشته باشــید، کارهایش 
بی معنی اند و صرفا چند خط هماهنگ  هستند 
که شبیه به فلانی اند. این بار هم «آدام زگِلیس»، 
کارتونیســت مطبوعاتی، متولد۱۹۸۲ و برنده 
جایــزه پولیتزر، با اســتفاده از عناصر ســاده و 
آشنا، موضوعی را دســت مایه اثر هنری اش در 
ســایت خبری «بوفالونیوز» کرده اســت که با 
دیدنش، یاد خیلــی چیزها می افتیم و خودش 
به تنهایی یک مقاله کاملا سیاسی است. ترکیب 
چهره عصبانــی ترامپ با پینوکیــو و آن دماغی 
که به خاطر دروغ دراز شــده است روی سکوی 
دوم انتخابــات، به تنهایی کافی بــود تا منظور 
هنرمند را برســاند. ولــی زایگلیــس به همین 
مقدار راضی نبوده اســت. دماغ را روی ســکو 
قرار داده اســت و ترامــپ با فشــار دماغش که 
از شــدت دروغ دراز شــده و بالاتر ازسکوی نفر 
اول رفته اســت. دماغی که برگ و ریشــه دارد؛ 
یعنی آقــای ترامــپ! خیلی وقت اســت که تو 
دروغ می گویــی و مردم فهمیده انــد، به قدری 
که دماغــت دارد تبدیــل به درخت می شــود و 
برگ درآورده اســت. کارتونیســت به این ها هم 
بســنده نکرده اســت. از آخریــن توئیت های 
ترامپ هم اســتفاده کرده اســت کــه در بالون 
گوشــه چپ تصویر، دارد داد می کشــد: «من 
بردم...» و پاسخ «بایدن» را هم تلویحا این طور 
ترجمه کرده ام که می گوید: «بــرو عامو!...». 
اینجا کارتونیســت، هوشــمندانه با اســتفاده 
از چند نماد ســاده و شناخته شــده، شکست 
مفتضحانه یک سیاستمدار دروغگو را به تصویر

 درآورده است.

محمود ناظران پور
تاریخ پژوه

آغاز به کار دومین مجلس مشروطه

امید حسینی نژاد
پژوهشگر  و روزنامه نگار

نگاره نسخه خطی گلستان سعدی کتابخانه بریتانیا که به سال ۹۷۵ هجری در بخارا و به 
خط کاتب سلطانی ، میرعلی حسینی استنساخ شده است.
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